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  فاضل نظریدر غزلیات  گریزیسنتو  گراییسنت 

 2حداد خانشان یممر، 8یبرات محمد

 چکیده 

 شاعری عنوانبه اکنونهم که است نود و هشتاد دهۀ اعرانش از نظری فاضل
 ها،آن عناوین با او از شعر مجموعه پنج ارد،د فعالیت ایران ادبیات در سازجریان

 اشعارش به نگاهی است. شده منتشر کتاب و ضد اقلیت، امپراتور، هایگریه
 اشعارش در اما گویدمی سخن امروز شاعر عاطفه و زبان با او کند،می مشخص

 که است این محبوبیتش و موفقیت دلیل و نداده دست از هم را سنت به تعهد
 در است، متعهد کلاسیک غزل هایسنت به بودن، زمانه شاعر به هتوج ضمن در

 گریزیسنت و گراییسنت مسئله به توجه با او شعر مجموعۀ چهار مقاله این
 مضمون، در سنتی غزل هایویژگی دهد:می نشان بررسی این است. شدهیبررس

 غزل برطبق وی است، برجسته نظری فاضل اشعار در صورخیال و واژگان
 تخصصی واژگان و صورخیال و کرده انتخاب را عرفان و عشق مضمون ،سنتی

 انتخاب و مضمون به نگرش وعن در اما است آورده را عرفانی و عاشقانه غزل
 داده انجام هم هاییگریزیسنت گذشته، زبان و امروز زبان ارتباط و هاآرایه
 از و است داده رائها عرفان و عشق از تازه تعبیر گریزیسنت نگاه در ،است

 تلفیق یک توانسته ترتیب بدین است، برده بهره صورخیال در امروزی تصاویر
 جریان ادامۀ او شعر لحاظ این از و کند ایجاد نو و سنتی غزل میان آسان
  است. معاصر گرایسنت

 نو غزل ،گریزیسنت گرایی، سنت ،نظری فاضل :هاکلیدواژه
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 مقدمه
های مختلف شهعری بهه و تحول در ساختارهای ادبی، جریانشروطه بعد از انقلاب م

عنوان ویژه کهه شهعر نهو بههبهه توان شد،در مقابله با ساختار نو کم سنتیوجود آمد و شعر 
قرار گرفت و شاعران بسیاری بهه آن گرویدنهد، امها در  توجهترین جریان شعری، موردمهم

صهورت تلفیهق کهنهه و نهو در جریهان به سهنتیکنار نوگرایی، وفهاداری بهه مبهانی شهعر 
پهروین اعتصهامی، گرایان معاصر ادامه یافت، این جریان با شهاعران شاخصهی چهون سنت

حسین بهبهانی،  سیمین ابتهاج، هوشنگ نادرپور،نادر شهریار، محمدحسین مشیری، فریدون 
دههه  در هر نیز شاعرانانقلاب  از پس یهاسال در ادامه یافت، بهمنی و محمدعلی منزوی

ها غزل است که با همان سهاختار سهنتی ترین قالب شعری آنپیرو این جریان بودند، عمده
نوان غهزل معاصهر یها ولی با تغییرات زبانی و مضامین جدید ادامه یافته است که از آن با ع

همچنین برخی این غزل را غزل نیمه سنتی یا شاعران غزل میانه لقهب  شود،غزل نو یاد می
غزل نو بعد از انقلاب نوگراتر شد و این حرکت  (131: 1364روزبه  ، 991: 1339)زرقانی،  ددادن

  .(313: 1337)روزبه، به اوج رسید  61و  71نوگرایی در دهه 
گرفهت،  قرار یکی از شاعرانی که در دهۀ هشتاد به غزل گروید و اشعارش موردتوجه

سهرودن  . ویاستان مرکزی اسهت رد شهر خمیندر  1393متولد  نظریاست،  فاضل نظری
عنوان شاعری موفق در عرصهۀ را در دهۀ هفتاد آغاز کرد و توانست در دهۀ هشتاد بهشعر 

عنوان شهاعر برتهر و غزل مطرح شود که علاوه بر توجه جامعۀ ادبی و برگزیده شدنش بهه
ن تهاکنواز سوی مخاطب مردمی هم بسیار موردتوجه قرار گرفهت.  کسب افتخارات شعری،

 شهدهچاپ و کتهابضهد  ،ههاهای امپراتور، اقلیت، آنگریهجموعه شعر پنج ماز این شاعر، 
و  او در قالب غزل است شده، اشعار چاپآشکار است در تمامی اشعار او گراییسنتاست. 

بها عنهوان شهاعر »از او  ،دارد اقلیهت در مجموعه پروازبا عنوان  در قالب نو شعر تنها یک
دلیل استقبال وسیعی که عنوان شاعر  قاعدتاً است. آمدهعملهشتاد تجلیل به ساز دههجریان
های موجهود در شهعر او سهرا  ارمغان آورده است باید در ویژگیبه ساز را برای او جریان
در سهبک  کهه او دههدنشهان می ینظهربررسهی اشهعار  .(197: 1349فلاح، زارعی، ) «گرفت
سهاز نسته یک شاعر جریهانو نو ایجاد کرده است و توا سنتیاش، تلفیقی میان غزل شعری

جریهان ادبهی را شهکل  ،گریزیسهنتپذیری و در اصل دو مقوله سنت»طور که شود همان
ههای او را در ویژگی گریزیسهنتو  پذیریسهنت (.41: 1336،زادهیقل)علوی مقد ،  «دهندمی

کهه سهعی دارد از تمهامی اسهت  در گهرایش بهه سهنت، شهاعری بینیم. نظهریشعر او می
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 سهنتیمضامین، صورخیال و واژگان تخصصی غزل  استفاده کند. وی سنتیهای شعر ویژگی
و  سنتیرا اساس غزل خود قرار داده اما در پرداخت مضمونی و تلفیق واژگان و صورخیال 

بینهیم کهه او را شهاعری مهی گریزیسهنتدر  رو ینهمهاز  گذار ظاهر گشته است؛سنت نو
سرشهاری دارد کهه مخاطهب را جهذب  نزدیک به زبان مرد  امروز است و عاطفهۀ شعرش

گهرای جریهان سهنت دهنهدهادامهها، ناسی شعر، او با داشتن این ویژگیشکند. در جریانمی
، تهاریخ و هعناصهر فرهنگهی و اجتمهاعی جامعهمعاصر است که توانسته با الها  گرفتن از 

ن او را در مسیر ارج نهادن به هویت ملی شعر سهوق را زنده کند و همی سنتیفرهنگ شعر 
مضمون، زبان و صهورخیال بهر حوزه در نظری را های شعر در این مقاله ویژگی داده است.

 ...کنیمبررسی می گریزیسنتو  گراییسنتمبنای 

  مسئله بیان 
 ل توانست خود را بها تحهولات جامعهه، تنها قالب غزسنتیهای شعری از میان قالب

است و تا بهه امهروز  بوده موردتوجه یای قالبصر منطبق کند، چنانچه در هر دورهایران معا
غزل در سیر تحول با توجه بهه تحهولات اجتمهاعی و ی طورکلبه ان برجسته دارد.نیز شاعر
ه غزل سبک خراسانی، غزل سبک عراقی، غهزل سهبک  1چهار گونه ادامه یافته به سبکی 

با مشروطه آغاز شد و  زمانهمغزل جدید  (39ه  39: 1333ی، فلاح، )براتهندی و غزل جدید 
-ی آن از مضمون عاشهقانه و عاشهقانهاولین تحولی که در آن صورت گرفت، تغییر محتوای

. در بینهیمهای فرخی یزدی میتماعی بود که درخشش آن را در غزلعارفانه به مضمون اج
قالب توجه کردند و ضمن تغییرات فرمهی و  گرای معاصر به اینادامه، شاعران جریان سنت

زبانی و محتوایی توانستند غزلی را ایجاد کنند که گویی از دل شهعر نیمهایی برآمهده اسهت 
در این نوع غزل از امکانات شهعر  .این نوع غزل تحت تأثیر شعر نیما به وجود آمده است»

در  وجههیچهغزل بهدی  بهشده است، این نو، چه به لحاظ زبان و چه ازنظر مضمون استفاده
رههی معیهری، شهاعرانی چهون  .(216: 1363)شمیسا،  «زبان فارسی مسبوق به سابقه نیست

را در راه جدیهد ادامهه دهنهد و شهاعران  سنتیتوانستند غزل  شهریار امیری فیروزکوهی و
د غزل را ادامهه دادنهظهور کردند و شکل تازه  بهمنیمنزوی، بهبهانی، ابتهاج و جوانی چون 

کم با استقبال چهل وارد ادبیات معاصر گردید و کم ۀاصطلاح غزل نو از اواخر ده»رو ازاین
تهرین و اخیهر از محبهوب ۀای که در چنهد دههگونهبسیاری از شاعران جوان مواجه شد به

ترین کاری که عمده (.122: 1341بشیری،  و )محمدی «شودها محسوب میطرفدارترین قالبپر



 8631( تابستان 21درپی ، )پی2شمارۀ  ،دهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 131

  

فر  و محتوای آن را  ،اجتماع منطبق کردند اغزل را بانجا  دادند این بود که  شاعران معاصر
د، قلمرو غهزل شهبخشیدن باعث وسعت و واژگانی که جزو واژگان غزلی نبود  ؛تغییر دادند

وری تها آنجها آاو در نهو ،انی بودهسیمین بهبدر این زمینه ترین شاعر مهم وارد غزل کردند،
 .(73: 1339)علی پور،  یاد کردند غزل ینیمابا عنوان پیش رفت که برخی از او 

و  از مضهامین عاشهقانهاستوار مانهد امها غزل همچنان قالب ع انقلاب اسلامی وبا وق
بها ایهن مضامین پایهداری  ،زمان با جنگ تحمیلی و حوادث جامعهدور شد و هم اجتماعی

در وصهف  کههبینهیم پور مهیهای قیصر امیندر غزلرا ن آزیبای  ۀنمونقالب بازگو شد که 
های غهزل تما  شدن جنگ، غزل در دهۀ هفتاد، با موضوعبا  ه است.شهید و شهادت سرود

ادامه یافت و جریان افراطی دهۀ هفتاد نیز تغییهری  بهمنینو معاصر با وجود شاعرانی چون 
 ۀهههفتاد هرچند در رونهد خطهی ادبیهات د ۀادبیات ده»طورکلی در آن ایجاد نکرد اما به

رو باعث ایجاد شکافی عمیهق بها پنجاه و شصت بود اما به بلوغی زودرس دچار شد، ازاین
اما غهزل بهدون توجهه بهه جریهان تهازه،  ؛(199: 1336پناه،)یزدان «ادبیات پیش از خود شد

همچنان راه خود را با وجود شاعران خهاص ادامهه داده و شهاعران جهوانی ایهن قالهب را 
گرایان سراست که در گروه سهنتهم از گروه این شاعران غزل ریفاضل نظ انتخاب کردند.

وی به پیروی  و در مدت کوتاهی اشعارش با استقبال مواجه شد، معاصر کارش را آغاز کرد
را  سهنتیصورخیال و واژگان تخصصی غهزل  و از سنت، مضمون عشق و عرفان را برگزید

دههد گرچهه او این نکته نشهان مهی شد و همین باعث محبوبیت و موفقیت او. استفاده کرد
توان گفت در کشاکش یافتن زبهان شهعر خهود اسهت امها از هنوز در شاعری جوان و می»

دهند که شاعری دیگر از راه رسیده است هایش بشارت میپختگی دور هم نیست و سروده
زل ههای از غه در این مقاله چهار مجموعه .(37 :1334)حداد عادل، «پیمایدکه راه کمال را می

 .  اندشدهیبررس گراییسنتبه لحاظ  نظری

  تحقیق هایفرضیه
و توانسهته در عههین اب کهرده را انتخه سهنتیغههزل  بها انتخهابی آگاهانهه نظهری .1

 ن ساز است.جریا رو ینهمگذار هم باشد از ، سنتگراییسنت
برجسهته  نظری در مضمون، واژگان و صورخیال در اشعار سنتیهای غزل ویژگی .2

 است.
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ها و ارتبهاط زبهان وع نگرش به مضمون و انتخاب آرایهدر غزل خود، در ن نظری .3
 هایی هم انجا  داده است. گریزیسنت، زبان گذشتهامروز و 

این لحاظ شعر و نو ایجاد کند، از  سنتیتوانسته یک تلفیق آسان میان غزل  نظری .9
 گرای معاصر است. او ادامۀ جریان سنت

  تحقیق پیشینۀ

کهه شهاعر  ها اندک است، با توجه به این، تحقیقفاضل نظریبررسی شعرهای  درباره
ها درزمینۀ شعر او نیز در اواخهر رح شده و در آغاز راه است، تحقیقجوان در یک دهه مط

بهه همهین » عنهواندهۀ هشتاد آغازشده است، اولین مقاله علمی در معرفهی شهعری او بها 
 1334سهال  در غلامعلی حداد عادل،از  «(نظری فاضلی در شعر یربینی )سسادگی که می

بهه شهعر او  تحصهیلی نیهز نامههپایهان سهشده است، همچنین در نامه فرهنگستان چاپ در
 فاضلگانه انقلاب با تمرکز بر سه ۀشناسی غزل دورسبک» شده است که عبارتنداز:پرداخته
محمود در دانشگاه علامه طباطبایی به راهنمایی  1341در سال  سیامک صدیقی از «نظری

فاضهل ههای زیبهایی شناسهی غزلیهات بررسی جنبهه»، عطرفی اکبریعل و مشاوره بشیری
و فرو  صههبا  به راهنمایی ه اراکدر دانشگا 1342در سال  محمد صالحی پارسا از «نظری

 از «فاضهل نظهریها و سهبک غزلیهات بررسی درونمایه»و  محمدرضا عمران پورمشاورۀ 
و پهور اکبر افراسهیابعلیدر دانشگاه شهید رجایی به راهنمایی  1343در  محمد بیدخونی

مههرداد  و غلامعلهی فهلاح. جدیدترین مقالۀ منتشر شهده از ررسول چهرقانی منتظمشاورۀ 
در مجلهۀ دانشهگاه  1349در سهال  «فاضل نظریوارگی در اشعار هندی» عنوانبا  زارعی

فاضهل های شهعر این پیشینه باید گفت کلیات ویژگی شده است. با توجه بهخوارزمی چاپ
و نو در شهعر  سنتیهای شعر ا  تأکیدی روی ویژگیکدما در هیچشده است، ابررسی نظری

ندی در شعر او شده است. در این او نشده تنها در مقالۀ فلاحی و زارعی توجهی به سبک ه
کهه ههدف  او تحلیل نشده است. با توجه به این گریزیسنتو  گراییسنتها روند پژوهش

د اسهت، لهزو  تحقیهق در دههۀ هشهتاپژوهش در این مقاله مطرح کردن سنت در غزل نهو 
عنوان شاعر برجستۀ این دهه ضهروری به فاضل نظریو نو در شعر  غزل سنتیهای ویژگی

 رسد. ظر میبه ن
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  تحقیق اهداف
 گراییسهنت حوزهدر دو  فاضل نظریهدف اصلی تحقیق در این مقاله بررسی اشعار 

اشهعار  بررسیقرار دارد:  ف، اهداف فرعی ذیل نیزاست، در راستای این هد گریزیسنتو 
 بررسی/ به لحاظ صورخیال فاضل نظریاشعار  بررسی/ به لحاظ زبان شعری فاضل نظری

 به لحاظ مضامین شعری فاضل نظریاشعار 

 تحقیق روش
ترتیب ابتدا اشهعار ینابهصورت گرفته است،  تحلیلی-نگارش مقاله به روش توصیفی

بنهدی رداری مطالعه شد، در مرحلهۀ دو  بها دسهتهبیشفای و کتابخانه با ابزار فاضل نظری
ههای تحقیهق داده عنوانبهدر شعر او  گریزیسنتو  گراییسنتهای ترین مؤلفهها مهمفیش

ههای ، فهیشمهوردنظرانتخاب شد، سپس با روش توصیفی ه تحلیلی با تأکید بر دو مقولهه 
 تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت.

 بحث و بررسی 

  شعری واژگان و زبان در گریزیسنت و اییگرسنت الف(
دارد. این بیهان را امروزی است، او زبان و بیان امروزی  نظریساختار زبانی غزلیات 

بیان طبیعی یها  دبیات معاصر به آن تأکید شده است.نامید که در ا بیان طبیعیتوان آن را می
دار داشهته باشهد س و آهنهگعی ولی پراحساییعنی خطابه و سخنی که لحن طب دکلماسیون
 سهنتیهای شهعر شاعران در این بود که از پیچیدگیدر شعر نو سعی  (113: 1343)جورکش، 

نیما تأکید بر این نکته کهرده اسهت کهه یان طبیعی و نثروار تأکید کردند. بکاهند بنابراین بر ب
: 1373)یوشهیج،  «شعر امروز، شعری است که باید به حالت طبیعی بیان نزدیکی گرفته باشد»

همین نکته باعث پذیرش مخاطب  شود ودیده می نظریزبان طبیعی امروزی در شعر  .(226
زبان فاخر ادب گذشته را بداند بلکه با اندک مایه آشنایی بها مخاطب  که لاز  نیست است.

از این نظر، شاعر این زمانه است زیرا با زبان و  نظریکند، ی، شعر او را درک میشعر فارس
گوید، اما در مواردی گرایش بهه سهنت در شهعرش آشهکار امروز شعر می مخاطبعاطفۀ 
ی زبهانی سهبک هنهدی اسهت، او سهعی دارد چهون هایتوجه او به پیچیدگ ازجملهاست، 

رو بهه زبهان پیچیهده یابی کند و ازاینیژه با پیروی از بیدل مضمونوبهشاعران سبک هندی 
ههای سهبک هنهدی را بسهیاری از ویژگهی ضل نظهریفاهای در غزل»روی آورده است، 
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در شهعرهایش اسهلوب و  نظهری، سهبک شخصهی یگردعبارتتوان مشهاهده کهرد، بههمی
هرچند پیچیهدگی شهعر او در  (.196: 1349)فلاح، زارعی،  «داردهای سبک هندی را شاخصه

گویی در شعر ههای قبل اعتنایی از این پیچیددگی شعر بیدل اندک است اما نمونهمقابل پیچی
نمونه در بیت زیر بهرای بیهان انهدوه خهود از تکهراری بهودن  عنوانبهشود، نظری دیده می

 زندگی جهانی، مضمون خمیازه کشیدن غنچه را در اولین روز خلقت آورده است
 نیسهت در عهالم تکهرار رنجهی آورتهر ازملال

 
 گیردستین روز خلقت غنچه را خمیازه مینخ 

 (94: 1343، نظری)                               
او در زبان، در انتخاب واژگان شهعری اسهت. دقتهی کهه در  گراییسنتترین اما مهم

دههد، از واژگهان امهروزی مبتهذل گرا نشان میاژگان انجا  داده است، او را سنتانتخاب و
شود نه دیده نمیژگان عامیانه یا بیگاوا در شعر او رایج جامعه در شعر او خبری نیست مثلاً

 خلهقاز واژۀ  مرد ی واژۀ جابهمثلاً همیشه  ؛او حتی در انتخاب واژگان رایج حساس است
 ههایاو شده اسهت. همچنهین در کنهار واژه تشخص ادبی شعرسبب استفاده کرده است که 

بهت،  ههای؛واژه اسهتفاده کنهد. نیز تخصصی غزل هایهامروزی سعی او این است که از واژ
هسهتند کهه  سنتی کلیدی غزل عاشقانه هایواژه از ف، وصل، فراق، هجران، رقیبگیسو، زل
که بینیم نمی بارکحتی ی نظریدر تمامی اشعار  نظری تکرار شده اند. های عاشقانهدر غزل

بها گیسهو،  زلهف ووصل،  هایواژه به کار ببرد، در ابیات زیر موواژۀ  زلفیا  گیسوی جابه
 ده است آور جداییواژۀ امروزی 

 تهو نیسهت ی را تاب دیدار سر زلفهرکس
 

 گشایی بهتر استاینکه در آیینه گیسو می 
 دادی به مهنکاش دست دوستی هرگز نمی 

 
 بهتهر اسهت آرزوی وصل از بیم جهدایی 

  
 

 ( 23: 1343)نظری،  

تخصصهی غهزل  ههایواژهاز  باطن، ظاهر، پیدا، پنهان، دریا، ساحل، مهاهی هایواژه
بها  نیهز را تُنهگها، واژه د دارد و فاضل علاوه بر این واژهاست که در شعر او بسامعرفانی 

)نمهاد  تنهگنماد عارف است که در  ماهیها اضافه کرده است. نگاهی امروزی به این واژه
در  ههاواژهایهن  اد حقیقت خداوندی( است.)نم دریاجهان( گرفتار آمده و طالب رسیدن به 

در بیهت زیهر  نظریهای دیگر آمده است. بیشتر از مجموعه هانآو مجموعه  ضدمجموعه 
 دنیا را تُنگ دانسته است: 
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 ی محبوس در ایهن تُنهگتنگدلای خیره به 
 

 این حسرت دریاست تماشا به چه قیمت 
 (91: 1343، نظری)   

جهزو  رند، میکده، سهاقی، مسهتی، بهاده، شهراب هایواژههمچنین در غزل قلندرانه  
 ساقی، پیمانهه و هایواژهاند، در بیت زیر خصصی است که در شعر او تکرار شدهت ایهواژه

 آمده است: شراب
 چشم از شهراب ایهن و آن بهردار مرنج از بیش و کم

 
 سهازدتشهنگی پیمانهه مهی قهدربه که این ساقی 

 

 ( 39: 1343)همان:    

 آورده است: را   شراب، رند، خرقه، جا هایواژه هاآندر بیت زیر از مجموعه 
 انگاشتند امها قنوتم را کف دست شراب

 
 کنم در خرقه جامم رامی من آن رند  که پنهان 

 ( 42: 1334)همان،     

  صورخیال در گریزیسنت و گراییسنت ب(
 شناسانه نیست همچنهانیباییدر غزل، چندان در بند تکلف ز گراییسنتطبق  نظری 

ههم در  نظهریکردنهد، سازی نمیان در قالب غزل چندان صنعتنیز شاعر سنتیکه در شعر 
نمودار زیهر، بسهامد تقریبهی  دوراز تکلف از صورخیال استفاده کرده است.حد معمول و به

 دهد که در شعر او آمده است، نشان می های مهم ادبیآرایه
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یم اولهین و پربسهامدترین آرایهه در شهعر او تشهبیه اسهت، بینبا توجه به نمودار، می
و  گراییسهنتبیشترین نوع تشبیه نیز تشبیه مفصل و مرکهب اسهت، در کهاربرد تشهبیهات، 

بینیم، او از به مهیتصویر در مشهبه او را در انتخاب گریزیسنتمتعادلی دارد،  گریزیسنت
است و سعی دارد از تصهاویر روز جامعهۀ  استفاده نکرده سنتیای ادبیات های کلیشهتشبیه

کرده است کهه تشبیه  میوۀ ممنوعهرا به  لب معشوقدر بیت زیر نمونه  عنوانبهاستفاده کند، 
 ای ندارد:در شعر سنتی نمونه

 ههایملهی لهبلب تو میوۀ ممنوع و
 

 هرچه از طعم لب سرخ تهو دل کنهد، نشهد 
 ( 14: 1333)نظری،   

وجود ندارد و زاییدۀ شعر معاصر و غزل نو اسهت و  سنتیعر ترکیب ماه و پلنگ در ش
ای سهاخته های تهازهدر اشعارش استفاده کرده و مضمون یتوجهقابلآن را با بسامد  نظری
در بیهت زیهر بها  بیه مضمر آن را استفاده کهرده اسهت.تش صورتبهدر ابیاتی  ازجملهاست 
معشوق( علاقهه دارد و تنهها تماشها ماه )ه داند که بل به پلنگ و ماه خود را پلنگی میتمثی

 خواهد: افی نیست بلکه رسیدن به او را میبرای او ک
 کی پلنگی شده راضی به تماشا از ماه  من محال است به دیدار تو قان  باشم

 ( 91)همان:   

 در بیت زیر با گسل و زلزله تشبیه مفصل ساخته که امروزی است: 
 یختن استفرورمرا بیم  هرلحظهبی تو 

 
 هاسهتمثل شهری که به روی گسل زلزله 
 ( 4: 1333)همان،    

استفاده کهرده اسهت، در بیهت زیهر عشهق را بهه  سنتیاما در مواردی نیز از تصاویر 
 :ستانداج میداروغه مانند کرده است که ب

 عشق گشایدبندگی در می شرطبهبه روی ما 
 

 گیردای باج سر دروازه میعجب داروغه 
 ( 94: 1343)همان،    

 است. سنتی تعبیری که کاربردهبهدر بیت زیر را یا ترکیب رهزن و کاروان 
 ایقلههب مههرا هنههوز بههه یغمهها نبههرده

 
 ای رهزن دوباره به این کهاروان بیها 

 ( 76: 1343)همان:    
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 در شعر او هابا بسامدی نزدیک به هم آمده است. کنایه کنایه و استعاره نظریدر شعر 
از کنایهات  نظهریاند. ساده و از نوع ایما  هستند که در ادبیات ما به فراوانهی تکهرار شهده

 اقلیهت ه است، تنها در یک شعر از مجموعۀسخت و پیچیده شعر قدیم چندان استفاده نکرد
کهه در  (72: 1339همهان، ) را کنایه از خسیس برای روزگار آورده است خشکناخن ترکیب
همگی سهاده هسهتند، در بیهت  نظریدر شعر  های دیگرداول بود، کنایهبسیار مت سنتیشعر 

 و امروز کاربرد دارد.  سنتیزیر دامن کشیدن کنایه از دوری کردن است که در ادب 
 انهد از صهحبت دریها بپرهیهزدبه سهاحل گفتهه  به حرف دوستان از دست من دامن مکش هرچند

 (94: 1334)همان:    

ایات امروزی استفاده کرده است، مثل خهط کشهیدن کنایهه از در مواردی از کن نظری
 کنار گذاشتن است که امروزی است 

 از خود کشید دست و به خود نیز خط کشهید
 

 ههاو خهال ههاخطخطی به روی دفتر  
 (23: 1333)همان،   

 یا در بیت زیر گفته است 
 رباب نیستاهای سرخ بیروستای سیب  ها کجا محصول باغستان کجا ما رعیت

 (67: 1339)همان،   

اربهاب داشهتن  شهد.ادبیات وارد  بهرعیتی در دوران معاصر مطرح و -زندگی ارباب 
در شهعر  وصاحب نبودن است که تصویری کاملاً امهروزی اسهت روستای سیب کنایه از بی

یص تشهخ صهورتبه نظریدر شعر  نمونه ندارد. در کاربرد استعاره نیز، استعاره کنایی سنتی
اسهتعاره سهاخت در نظری  یز استعاره مرشحۀ مجرده آمده است.بسامد دارد و در مواردی ن

اسهتعاره از  لعهلپیوسته  سنتیمثلاً در غزل  ؛ی رایج عبور کندهااز سنتمرشحه سعی کرده 
این مقاله، هرگز از این واژه برای استعاره  موردمطالعهدر دفترهای  نظریاست اما  لب سرخ

 است:  کاربردهبهرا  لبده است و همان واژۀ استفاده نکر
 های سرخت روزگاری بشکندقیمت لب  سدرهای سرخ روزی میکاروان غنچه

 ( 37: 1339)همان،   
 بار استعاره از چشم آورده است را یک« نرگس»ولی واژۀ 

 فروخهتپرسهتی داشهت شهبنم مهینرگس آتش
 

 فروخهتزد زخم مرهم مهیبا همان چشمی که می 
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 (73)همان:   

استعاره سهاخته  سنتیبا عناصر تازه و متفاوت از شعر  نظریکه  بینیمدر مواردی می 
که امروزی است، مانند نمونۀ زیر که سفال را استعاره از تن آورده است، تن خود را به یک 

 خورده مانند کرده که هر رگش یک ترک سفال است.سفال ترک
 تهن شده بر هر رگ من ردّ یک ترک

 
 منتظههر یههک اشههاره اسههت سههفالم 

 (17)همان:    

 %32تلمیح با بسامد  بینیم.میدر کاربرد تلمیح  نظریرا در شعر  گراییسنتبیشترین  
حضهرت یوسهف، ها مربوط به داستان پیامبرانی چون شعر او آمده است، بیشترین تلمیح در

ها داستان ز میان آناست که ا حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی و اصحاب کهف
همهان، ) چنگیهز یک نمونه تلمیح بهه فاضل نظریدر غزل پربسامدتر است.  حضرت یوسف

ههای و چنهد نمونهه از داسهتان( 31همهان: ) رستم و سهرابیک نمونه به داستان  (99: 1333
های حهوزه داسهتاندر تلمیحهات بقیهه  ؛ده استمآ شیرین و فرهادو  لیلی و مجنونغنائی 

در  نظهری. در شعر او آمده است %39المثل با بسامد همچنین تمثیل و ضرب ن است.امبراپی
یابی سهبک هنهدی در گریز اسهت امها نهوعی مضهموناین آرایه نیز نوآوری دارد و سهنت

ویژه اشهعار بیهدل کهرده گرا و پیرو سبک هندی بهشود که او را سنتهای او دیده میتمثیل
 .است

 
 ی وصل ممکن نیستخیانت غیرت عشق است وقت

 
 خوانند نیرنگ زلیخا راچه آسان ننگ می 

 (72)همان:                                           

 مضمون و موضوع در گریزیسنت و گراییسنت (پ
عاشقانه(، عارفانه و اجتماعی را ) ییغناغزل از آغاز تا به امروز سه مضمون اصلی،  

ضمون آن عشق است که واژۀ آن نیز از ایهن مفههو  گرفتهه پشت سر گذاشته است، اولین م
و حدیث عشق و عاشقی و سخنی  یبازغزل در اصل لغت به معنای عشق ۀکلم»شده است 

در سهبک غهزل  (193 :1366)لؤلهؤئی، «است که در وصف زنان و عشهق آنهان گفتهه اسهت
بک عراقهی بها ر سهاست اما د خلق شدهخراسانی با همین مضمون و مضامین مرتبط با آن 

سنایی اوّلین کسی است که معانی صوفیانه »عرفانی به آن راه یافت،  ظهور سنایی، مضمامین
یله عطّهار و نظهامی وسهبهرا به طرز وسیعی در غزل و قصاید خود مطرح کرد. ایهن شهیوه 
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در قرن هشتم غزل عاشقانه و  (43: 1363)شمیسا، «تکامل یافت و توسط مولانا به اوج رسید
بینهیم. ایهن دو مضهمون تها دورۀ شد که اوج آن را در شعر حافظ مهی انه با هم تلفیقعارف

 بها توجهه بهه تحهولات اجتمهاعی، مضهامینمشروطه ادامه داشت تا اینکه بعد از مشروطه 
  شد. به آن افزودهوارد غزل شد و بعد از انقلاب نیز دفاع مقدس و مضامین آیینی  یاجتماع

طبهق  ضامین به مضمون غنایی و عرفانی گرایش یافتهه اسهت واز میان این م فاضل نظری
 سرودن غزل انتخاب کرده است.سنت هزاران ساله غزل، مضمون عشق و عرفان را برای 

 مضامین تعداد غزل نام مجموعه
 غنایی

 ینید امینمض اجتماعی و انتقادی مضامین عارفانه مضامین

 لللللللللللل لللللللللللل  83  81  61 امپراتورهای گریه

 لللللللللللل لللللللللللل  21  81 81 اقلیت

  2  6  3  61  18 هاآن

  2  8  21  81  18 ضد

 1جدول شماره 
غنایی و عرفانی بالاترین مضهمون شهعری  با توجه به جدول، مشخص است مضامین

ت در اسه ضهد ترین، مجموعههو عرفانی هاآنترین مجموعۀ او مجموعه یغنائست، ا نظری
شهود، امها ی نسبی میان عشق و عرفان دیده مهیتناسب اقلیتو  های امپراتورگریه مجموعه

غنایی، عشق مضهمون اصهلی اسهت ولهی  در اقلیتند. در مضامینن اجتماعی و دینی امیمض
جفهای ی، گلایه از اوضاع زنهدگی، انهدوه و اندیششاعر در مواردی به مضامینی مثل مرگ

ند غزل نیز مضمون دینهی در مهورد وصهف حادثهۀ کهربلا دارد، فلک پرداخته است، در چ
مین شهعری چههار نمودار زیر بسامد مضا (41و  34: 1334، نظهری) هاآندر مجموعه  ازجمله

 است آمدهدستبهدهد، این نمودار با خوانش تمامی اشعار او مجموعه را نشان می
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غنایی عرفانی اجتماعی و انتقادی دینی

مضامین شعری

 
 1 نمودار شماره

اولهین مضهمون شهعری اوسهت و مضهمون  %33ه به نمودار، مضمون غنایی با با توج
فاصهلۀ بسهیاری بها دو  %11دومین مضمون اوست اما مضمون اجتماعی با  %69عرفانی با 

 نمهودار، آمده است. بها توجهه بهه %9مضمون غنایی و عرفانی دارد و مضمون آیینی نیز با 
بیهان  درخهورههم  فارسی است. این نکتهه ۀ سنت مضمونی هزارساله غزلدهندادامه نظری

توان از مضمون ؛ چنانکه میی تلفیقی استنوعبهاش نیز است که مضامین عاشقانه و عارفانه
در عین وفاداری بهه  فاضل نظری»دهد ی عرفانی انجا  داد، این نشان میاش تعبیرعاشقانه

ادار بماند و از همین روسهت آن است تا به میراث معنوی این مرزوبو  نیز وف زبان امروز بر
 «توجه استکه شعرهای او حتی اگر پر از مضامینی تکراری باشد، اصیل و ارزشمند و قابل

، ظهور شاعر عشق و عرفان و زندگی انسان مدرن نظریتوان گفت می .(74: 1333نیا، یوسف)
ر ذهن رو داست، عشق و عرفان همان است اما احساس و نگرش او امروزی است از همین

پذیر است امها بنابراین سنت نشیند. او مضمون سنتی غزل را انتخاب کرده استمخاطب می
گریههزی و و بهه روز دارد و همههین باعهث سههنت ه بهها آن مضهمون، اندیشههۀ نههوههدر مواج

 .او شده است گریزیسنت
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  عشق (1پ.
مضهامین است، تلفیقهی از  سنتیۀ عشق همچون نگاه شاعران مسئلنگاه کلی شاعر به 

بینیم، او ستایشگر عشق اسهت و ی، عراقی و هندی را در شعر او میعاشقانۀ سبک خراسان
، نظهری)کنهد ن مهیرا ممکه تدر همه حال آن را دوست دارد، در نظر او عشق تما  محهالا

، (94: 1343همان، ) یستن، بدون عشق زندگی (96همان: )است ، قدرت عشق بسیار (23: 1333
   .ترین شکلش پیچیده استعشق حتی در ساده

 ای عشق چه در شرح تو جز عشق بگوییم
 

 ترینهیشکلی و پیچیده تریندر ساده 
  (96: 1334)همان،                      

هایش حفظ کهرده پردازی غنایی را در تما  مجموعههای مضمونبرخی از سنتنظری 
مطرح است، تقابل عقهل  سنتیت که پیوسته در ادبیا او ایی کلیشههااست، یکی از مضمون

، سهنتیشهاعران  شهیوهبها  نظهریشود، که در هر چهار مجموعۀ او دیده میو عشق است 
 ههای امپراتهورگریههمعرفی کرده اسهت، در مجموعهۀ پیوسته عقل را در برابر عشق ناتوان 

 آورده است:
 با عقل خود از عشق سخن گفتم و خندیهد

 
 خبری خواسهته بهود آری خبر از بی 

 (76: 1333، نظری)                         
 ینظهاهربو  (23: 1343همهان،) یشاندبا نگاهی عرفانی عقل را معاش ضددر مجموعۀ 

 .توصیف کرده و گفته است عقل از راهی که دل پیموده رفت و بازگشت (14همان: )
 ی بخیهرتنگدلشد صبح  روروبهعقل با دل 

 
 بود پیمودهگشت راهی را که دل یبرمعقل  

  (33: 1343)همان،                              
آورده است در راه عشق، اعتماد کردن به تدبیر مثل این است که بها  هاآندر مجموعۀ 

 چتر زیر بهمن بایستی:
 در راه عشق تکیه به تدبیر عقل خهویش

 
 با چتر زیر سهایۀ بهمهن نشسهتن اسهت 

 ( 99: 1334ان، )هم                             
یژه در نگاه به معشوق با شاعران وبه که بینیماین مضمون میاو را هم در  گریزیسنت

شاعر عاشق امروز به رابطۀ عاشق و معشهوق نگریسهته  دید با متفاوت است و چون سنتی
دنبال  به عاشق(. 34: 1343همان، )ندارد نالد و توان دوری از فراق می ،امروزی استاست و 

شهاعران سهبک  مثهلامها  (14: 1334)همهان، عشوق است و معشوق پیوسته جفاکار اسهت م
شهاعران سهبک  ماننهد ؛ستایند نیسهتقی که همچنان معشوق جفاکار را میخراسانی و عرا
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ی عشق را در جامعۀ امهروزی روی نیاورده است او حالت طبیع گویینیز به واسوخت وقوع
گویهد نمونه در غزلهی مهی عنوانبهنیست،  سنتیزل کند و مضامینی دارد که در غوصف می

 خدا را هم جای معشوق نباید گذاشت. حتی
 ی در دل من جای خهودش را داردهرکس

 
 جانشین تو در این سینه خداوند نشهد 

  (14: 1333، نظری)                              
نیست امها در  یسنتتصور اینکه عشق ممکن است تما  شود نگاه نو است که در شعر 

 شوددیده می غزل معاصر
 عشق بر شانۀ هم چیدن چندین سنگ است

 
 ریزدماند و ناگاه به هم میگاه می 

 (16: 1333،نظری)                          
معشوق جفاکار چه زمینی باشد و چه آسمانی، دور از دست است امها  سنتیدر غزل 

 نظهریآمده و حضور اجتماعی دارد، در شهعر  در شعر معاصر معشوق از حالت کلی بیرون
دو نفره حضهور ملمهوس دارد، عشهق میهان  نیز چنین است، معشوق در کنار او و در رابطۀ

وفایی از معشوق و گاهی از طرف عاشق اسهت، عشقی میان دو نفر است که گاهی بی هاآن
زیهر ایهن  های امروزی امکان رسیدن و نرسهیدن اسهت، در غهزلچون عشق در این رابطه

   با تصاویر و زبان سادۀ امروزی بیان کرده است مسئله
 از قفس هم دو یاکریم بهه ههم کهچنان

 به هم شبیه، به هم مبتلا، به هم محتاج
 من و توایم دو پژمرده گل میان کتهاب
 شبیه یکدگریم و چقهدر دلگیهر اسهت
 من و تو رود شدیم و جدا شدیم از هم
 ادبیا شویم چو خاکسهتری رهها در به

 

  شدیم به ههماز آن دو پنجره ما خیره می 
 بهه ههم یمسیبی که هر دونه یمهچنان دون

 بسهته از قهدیم بهه ههممن و توایم دو دل
 شهمیم بهه ههمههای بهیشبیه بهودن گهل

 رسهیم بهه ههممن و تو کوه شدیم و نمهی
 من و تو را برسهاند مگهر نسهیم بهه ههم

 (79 :1333،نظری)                                 
، توجهه بهه حهالات شخصهی نظریترین مضامین غنایی در شعر علاوه بر عشق، مهم

. داشت دتواناست، شاعر از حالات درونی خودش گفته است که البته تعابیر عارفانه هم می
اسهت گاهی مرگ بهرای او شهیرین یشی، تنهایی و سردرگمی اوست. اندمرگترین آن مهم

 یشهداند، گاهی ناامیدانه بهه مهرگ مهی(62همان: )داند حق می او مرگ را (،91: 1339همان، )
و خود را غریهب در  (91همان: )کند تلخی عمر را با شیرینی مرگ حل میگاهی ( 63همان، )

وفایی جهان و اندوه شاعران از جفای فلهک بی مسئله .(96: 1333همان،)داند پیراهن دنیا می
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بینهیم گرا مهیرا سهنت نظهری موضهوع نیهز ایهن شود و درمییافت  وفوربه سنتیدر شعر 
 زیر اندوهش را از جهان آورده است.نمونه در بیت  عنوانبه

 ازاین گلخانه رنگ من استیشپگفته بود  
 

 گویم جهان، پیراهن تنگ من اسهتحال می 
  (66: 1333، نظری)                                

 .تازه و امروزی است یناامیدی است که نگاه ای از سراندیشیاما در بیت زیر مرگ
 حق مهن ایهن زنهدگی نبهود خهدایا

 
 جهههان مهههرا زودتهههر بگیهههر الههههی 

  (63: 1339)همان،                               

  عرفان (2پ.
اسهت، اگهر بخهواهیم اشهعار  آشکار نظری گراییسنتدر انتخاب مضمون عرفان هم 

، خهود او در شهعری شاعر عارف بنهامیم بکنیم باید او رااو را هم تعبیری عرفانی  عاشقانه
 ای میان عشق زمینی و آسمانی نیست:گفته است فاصله

 ای ههها بههه مههن آموختنههد، فاصههلهدرخت
 بههه روی آینههه پههر غبههار مههن بنههویس

 

 میههان عشههق زمینههی و آسههمانی نیسههت 
 جهان جای زندگانی نیسهت بدون عشق

  (61)همان:                                            
ی زمین رو درخلیفه خدا  عنوانبهدر شعر عرفانی انسان را  سنتیچون شاعران  نظری

ینی که در آن گرفتار است رها که باید در تلاش باشد که به سمت خدا برود و از زم داندمی
تر عشق خداوندی انسهان را بهالا بینیم کهگرای او در برخی مضامین میشود. در نگاه سنت

خواند کهه ایهن عشهق در عاشق می او خود را .(14: 1343)همان، از افلاکیان قرار داده است 
 نظهری .(49همان: )است دیده زاهد کافری است ولی در دیدۀ خودش بر این کفر آفرین گفته 
زدیک کند لهذا خهود را در تعالیم عرفانی چون عارفان، سعی دارد انسان زمینی را به خدا ن

 ینهدبمهرد  را از درک حقیقهت خداونهدی عهاجز مهیاو  .(61همهان: )دانهد یا میزندانی دن
گویهد می و (96: 1334همان، )کند ن ریاکار را سرگشته دین معرفی میزاهدا (93: 1333همان،)

: 1334همهان، )است یی ببرد ناخلف جابهحیرت بودند و او نیز اگر راه  پدرانش همه سرگشته
سعی کرده است مخاطهب را بهه سهمت خودشناسهی و معرفهت  شناسیدر باب معرفت (93

نیز همین بوده اسهت. او مخاطهب را ترغیهب  سنتیخداوندی سوق دهد که تلاش شاعران 
گرچه انسهان در زمهین  . از نظر او(96: 1333)همان،  کند که از خاک ببرد و آسمانی شودمی
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خودشناسی و گذشتن از خود را  در این راه (29: 1343)همان، ی آسمان برود سوبهاست باید 
 .(96: 1343همان، )است قد  اول عاشق شدن به خدا دانسته 

 در بیت زیر گفته است:
 مبهاش ای دل کسی جز خودتبه فکر هیچ

 
 که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست 

  (16)همان:                                            
ه امروزی به شروع سهلوک عرفهانی نگریسهته اسهت، ، با نگاگریزیسنتاما در نگاه 

 نمونه در بیت زیر در آغاز عشق خداوندی و سلوک عرفانی گفته است: عنوانبه
 مستی نه از پیاله نه از خم شهروع شهد

 
 قم شروع شد شبشنبهسهاز جاده  

 (71: 1333)همان،                          
 شهود، نگهرش او دربهارهدیده می گریزیسنت ترین اندیشۀ عرفانی او که در آنمهم 

یهک نوسهتالژی  فارسهیهبهوط در ادبیهات  موضوعبیرون آمدن آد  از بهشت است،  قصه
، سهفر نوسهتالژی عارفانهههمهین  یهبر پاامر شکایت دارند. است و عارفان از این  هعارفان

ارشهاد  صهدددراست و اصل عرفان ما  آغازشدهی خدا سوبهمعنوی انسان از جهان خاکی 
در تأویل تصوف شاعرانه، با تبدیل این مهاجرا بهه »انسان به این سفر و رسیدن به خداست 

شناسیک آد  در رابطه پنهانی با خدا و نظر ویهژه خهدا داستان سفر روح و مأموریت هستی
 «شهودفرهنگ اسلامی فهراهم مهی درشناسی صوفیانه اصلی انسان ۀزمین جهتینبه وی ازا
او نیهز  اسهت. مسهئله، توجه اصلی او بر ایهن نظریدر اشعار عرفانی  .(179: 1341)آشوری، 

گهاه آشنا کردن مخاطب با سلوک و عرفان و رسیدن به خداست اما ن درصددچون عارفان 
در چنهد مهورد دیهده  گریزیسهنتاست، این تازه بیرون آمدن انسان از بهشت،  او به قصه

نیسهت،  سهنتیخطاب کرده است که در شهعر  امپراتوری شود، او انسان را با واژه امروزمی
همچنهین نگهاه  (96: 1339همهان، )است است که از آمدن از بهشت پشیمان  امپراتوریانسان 

اما میوه ممنوعه گند  است  اسلامیبینیم، در فرهنگ می سیبوزی او را در انتخاب واژه امر
 ( 39: 1333نصر،و  36: 1333پهلوان، حسین زاده، )است. در مسیحیت سیب 

 تو سراب موج گند ، تو شراب سیب داری
 

 تو سر فریب آری تو سر فریب داری 
  (91: 1343، نظری)                           

گریزی عارفانهه شق میان انسان و خدا ههم نهوعی سهنتاز ع نظری گونهتعابیر شطح
است، در اینجها از خهدا  خداوند توصیفگر عشق میان انسان و اقلیتدر مجموعۀ  است وی

   .گلایه کرده و گفته است که لاز  نبود برای این عشق افسانه شود
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 کی سرخی سیب تو از آن جاذبهه افتهاد 
 بار نهان از همگهان دل بهه تهو بسهتمیک
 

 رزانه شدن بودکی در سر من غیرت ف 
 افسانه شدن بهود این عشق نه شایسته
  (36: 1339)همان،                               

 تنهگدلاست خدا گرچه گناه پدرش را نبخشیده اما شهاعر  تنگدلاو برای خداوند  
او را  گریزیسهنتترین . مهم(99: 1339همان، )ببرد تواند از یاد است و خاطره دوری را نمی

بینهیم، او عهارفی اسهت کهه در اش از خدا در خروج از بهشت میهای عارفانهدر اعتراض
دور کهرده  بهالا خدا گلایه دارد، ناراحتی او این است که خهدا انسهان را از عهالماساس از 

 است:
 تنهههای رانههده از فههردوس مههنم خلیفههه

 
 نداشهت وتخهتتاجای که از آغاز خلیفه 

 (93: 1333)همان،                                   
که چهرا  پرسدد میو از خداون است اعتراض انسان گرفتار در بند دنیا نظریاعتراض 

داند که به این دلیهل از عهالم به این دنیا آورده است. او خود را در نزد خدا زیادی می او را
او آزرده خلقت است در شعر  (21: 1333، نظری)است و به زمین آمده  شدهانداختهبرین دور 
 گوید:می اقلیتاز مجموعه  آزردگان

 نه چون اهل خطا بودیم رسوا سهاختی مها را
 کردنهدمهی ملائک با نگاه یأس بر مها سهجده

 دیهدیینکهه از آغهاز مهیبااکنهد که باور می
 ماهیههانی نههاگزیر از تنههگ تقههدیریم ظاهربههه
 گویند ها در گریه میی شکر گاهی صخرهجابه
 

 کههه از اول بههرای خههاک دنیهها سههاختی مهها را 
 گفتنهد امها سهاختی مها راراست مهی ملائک

 را ساختی ما را دتخو شویم آخرکه منکر می
 تو خود بازیچهه اههل تماشها سهاختی مها را

 خور امهواج دریها سهاختی مها را چرا سهیلی
  (31ه  64: 1339)همان،                              

داند میهوه تواند با یقین توبه کند به این دلیل که حتی نمیدر ابیات زیر گفته است نمی
 یقین خورده باشد بهرا در بهشت 

 مههن مخههواه کنههون بهها یقههین کههنم توبهههز 
 ا  و اختیهههار بخشهههیدیقفهههس گشهههودی

 

 با یقهین خهورد  من از بهشت مگر میوه 
 پر زد ، زمین خورد  قفست در کهینهم

 (31: 1333)همان،                                
رف عا که در اندیشهیدرحال برد بهشت نمیی سوبهچرا خدا او را  که کنداو گلایه می

یست ناشاخواند بلکه انسان است که با کار ی جهنم نمیسوبهوقت انسان را یچهسنتی، خدا 
 آمیز گفته است:در بیتی شطح نظریاما  رودمیبه جهنم 
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 با نیت بهشت اگر  آفریده است
 

 ی جهنم چرا خداسوبهراند  می 
  (61: 1333)همان،                      

 یانتقاد و اجتماعی (3پ.
در ایهن مضهمون اسهت، درصهد پهایین مضهامین  نظهری گراییسنتترین بخش مهم

سهعی دارد خهود را از هیهاهوی سیاسهت و  نظهریاجتماعی و انتقادی گویای آن است که 
ی را انتخاب کرده است که مضمون شناسمعرفتکنار بکشد، او راه عشق و عرفان و  اجتماع

 فته است که اهل سیاست نیست: گ صراحتبهاست، در بیتی  سنتیاصلی شعر 
 دل از سیاست اهل ریا بکن، خهود بهاش

 
 هوای مملکت عاشقان سیاسی نیسهت 

  (16: 1343)همان،                              
جهود شود، در شعر عرفانی مها نیهز وهای انتقادی که در شعر او دیده مینمونه بیشتر 

ستای تعالیم دینی و عرفانی انتقاد کهرده اسهت، در را نظریدارد و چیز تازه و نویی نیست. 
از ریاکاری و خداگریزی مرد  انتقاد کهرده  های امپراتورگریهاز مجموعه « 2شهر »در شعر 

دینی مرد  با همین مضمون به بیها آن از مجموعه ینهچهارآشعر در ( 73: 1333همان، )است 
در تهلاش  دوزخ حلقههشهعر در  نظری .(91: 1334همهان،)است و زاهدان ریاکار انتقاد کرده 

با بیهان  ضداز مجموعۀ  2عاشقان در شعر  (94همان: )کند است از ریاکاری زاهدانه دوری 
 را هم مسلمانان کشتند، به خداگریزی مرد  انتقاد کرده است  )ع(اینکه اما  حسین

 در نظهر داد از این طرز مسلمانی که هر کس
 نههدآتههش زد دارهههایندخیمههه خورشههید را 

 

 اما از خدا برگشته است جویدقبله را می 
 آه معنای حقیقت تا کجها برگشهته اسهت

  (44: 1343)همان،                                  
گوید عشق به خداوند ر مولانا به دنبال آدمی است و میاز شع در ابیات زیر با اقتباس

 امروز فتح نشده است 
 فهتگبین کنهار کعبهه میچشمی حقیقت

 گوینهد عشهق اسهتکه می قافی آن قله
 

 انسان فهراوان اسهت امها آدمهی نیسهت 
 جایی که تا امروز بر آن پرچمهی نیسهت

 (79: 1343)همان،                                  
اندک، از  شود. او در چند نمونهضمون اجتماعی در شعر او دیده نمیدر م گریزیسنت

نمونهه در  عنوانبههوفایی دوستان گلایه کرده است، ی و بیهای سست و ارزان امروزعشق
 ابیات زیر آورده است:
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 گیرینتیجه
، ههای امپراتهورگریههبا عنهاوین  فاضل نظریپژوهش، چهار مجموعۀ شعری  در این

بررسی شد. نتایج بررسی نشهان داد  گریزیسنتو  گراییسنت به لحاظ ضدو  هاآن، اقلیت
او انتخهاب مضهمون عشهق و  گراییسهنتترین به سنت دارد و مهمعلاقه  فاضل نظریکه 

سبک خراسهانی و عراقهی غزلیهات  سنتیشاعران  ی ازپیرودر او  .عرفان برای غزل است
ما در نوع نگهرش سوی غزل اجتماعی معاصر رفته است اعاشقانه و عارفانه دارد و کمتر به

بهه  سهنتیوزی و متفهاوت از شهاعر است به این صورت که نگاه امر گریزبه مضامین سنت
ویژه در مضامین عرفانی، قصۀ بیهرون آمهدن انسهان از بهشهت یهک عشق و عرفان دارد به

را شکسهته و از خداونهد گلایهه  سهنتیمضمون کلیدی شعر اوست که در آن تابوهای شعر 
درمضمون عشق نیز با حفهظ سهنت، بهه  است.بیرون انداخته  از بهشت کند که چرا او رامی

را حفظ کرده و  سنتیغزل  روشصورخیال نیز  های امروزی پرداخته است. در حوزهعشق
کهه بیشهترین بسهامد  کهرده های متداول استفادهپردازی است اما از آرایهکمتر به فکر آرایه

و نهو  سهنتیدر تصاویر شعری تعادل میان سنت و نو دارد و از آرایهه ها را تشبیه دارد. آن
بها حفهظ زبهان امهروزی از  گرا است اونیز سنت هاواژهده است. در حوزه باهم استفاده کر

 یطور کلهتخصصی غزل غنایی و غزل عرفانی و قلندرانه استفاده کرده اسهت. بهه هایواژه
اهمیهت  سهنتیاو باید دانست او به سنت شعر  گراییسنترا در  نظریموفقیت و محبوبیت 

 شده است. گریزسنت داده و با حفظ سنت از آن عبور کرده و
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